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خبرسازان

ثبت دمای ۴۰ درجه در 2 شهر 
کارشــناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان 
اصفهان با اشاره به تداوم افزایش یک تا سه درجه ای 
دمای هوا از شدت ناپایداری های جوی تا اواخر هفته 
خبر داده و گفته است که بیشینه دمای دو شهرستان 
اصفهان با دمای بالاتر از ۴۰ درجه سانتی گراد ثبت 
شــد. آســیه آقایی درباره پیش بینی وضعیت جوی 
هوای اســتان اصفهان گفت: »بررســی نقشه های 
هواشناسی بیانگر جوی به نســبت ناپایدار تا اواخر 
هفته روی استان است. بر این اساس وضعیت جوی 
طی این مدت در بیشــتر مناطق اســتان به صورت 
صاف تا قســمتی ابری، گاهی وزش باد به نســبت 
شــدید تا شــدید و تندباد لحظه ای به ویــژه در نیمه 
شرقی و در نواحی مستعد گاهی همراه با گردوخاک 
محلــی و گاهی کاهش دید پیش بینی می شــود.« 
کارشــناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان 
اصفهان ادامه داد: »وزش باد شــدید به ویژه سقوط 
درختان و اجســام در ارتفاع و آســیب به ســازه های 
موقــت از مخاطرات ســامانه مذکور اســت که باید 

به منظور ایمنی، تدابیر لازم اندیشیده شود.«

کاهش ۱۶ درصدی سرقت
دادســتان تهران جلسه قرارگاه پیشــگیری و مبارزه با 
ســرقت از کاهش ۱۶ درصدی ســرقت از ابتدای سال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. علی صالحی 
در این باره گفت: »با اقدامات دســتگاه قضا و فراجا در 
زمینه مقابله با سرقت در بازه زمانی ۵۰ روز نخست سال 
جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل شاهد کاهش 
۱۶ درصدی ســرقت بوده ایــم.« او با بیان اینکه در این 
مدت همچنین کشفیات حوزه سرقت و دستگیری های 
هدفمند به میزان ۷۰ درصد افزایش یافته است؛ ادامه 
داد: »در اجرای طرح مقابله با سارقان قاپ زن و مالخران 
گوشی همراه تعداد ۶۳ نفر در قالب دو باند، شناسایی 
و دســتگیر شــدند که از آن ها بیش از ۵۰۰ دســتگاه 
گوشی همراه کشف شده اســت. همچنین در اجرای 
طرح مقابله با سارقان و مالخران خودرو و لوازم خودرو، 
درمجموع تعداد ۶۸ نفر سارق و مالخر دستگیر و تعداد 
۲۰ دستگاه خودرو، ۱۴ دستگاه موتورسیکلت و هزار و 

۸۲۸ فقره لوازم داخل خودرو کشف شده است.« 

معافیت سربازان دارای فرزند
رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا گفته اســت که 
کارکنان وظیفه متاهل حین خدمت که واجد شــرایط 
معافیت نیســتند، می تواننــد علاوه بر دو ماه کســر 
خدمــت تأهل، برای فرزند اول، ۳ ماه کســر خدمت و 
برای فرزند دوم، ۴ ماه و برای فرزند ســوم، ۵ ماه کسر 
خدمت بهره مند شــوند. تقــی مهری با بیــان اینکه 
معافیت مشــمولان دارای ۳ فرزند و بیشــتر، از تاریخ 
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ اجرایی شــده اســت، گفت: »تمام 
سربازان وظیفه حین خدمت که دارای ۴ فرزند و بیشتر 
هستند، بدون شرط ســنی و سربازان وظیفه دارای ۳ 
فرزند به شرط داشــتن حداقل ۴۰ سال تمام از انجام 
خدمت دوره ضرورت ســربازی معاف می شــوند.« او 
ادامه داد: »ملاک عمل برای رسیدگی به درخواست 
سربازان وظیفه اعم از ســربازان عادی، امریه، طلاب 
و... سند رسمی ازدواج و شناسنامه پدر و تاییدیه ثبت 
احوال است. یگان های خدمتی پس از بررسی و تایید 
مدارک و مســتندات مربوطه و ثبــت ترخیص آنان در 
سامانه، سربازان واجد شرایط را برای ثبت درخواست 
معافیت به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی 

)پلیس+۱۰( معرفی می کنند.« 

موقت بوده اند. احکام براســاس شــواهد محدود و مشــکوک مانند 
شهادت یک افســر پلیس یا گارد ســاحلی صادر می شود. افسران 
پلیس یا گارد ســاحلی که شــهادتی را ارائه کردند که براســاس آن 
کیفرخواست ها تنظیم شــده بود، در ۶۸ درصد از تمام پرونده ها در 
دادگاه ها حضور نداشتند. به طور متوسط، محاکمه ها ۳۷ دقیقه طول 
می کشد که در محاکمات با وکلای منصوب شده توسط دولت به ۱۷ 
دقیقه کاهش می یابد. حتی محاکمه شــش دقیقه ای هم مشاهده 
شده است. محاکمه ها منجر به محکومیت متوسط ۴۶ سال زندان 
و جریمه ۳۳۲/۲۰9 یورو می شــود. ۵۲ درصد از مجموع محکومان 
در حال گذراندن حبس ۱۵ سال تا ابد هستند. از ۲۸ فوریه ۲۰۲۳، 
۲۱۵۴ نفر در زندان های یونان به اتهام قاچاق نگهداری می شــوند. 

نزدیک 9۰ درصد آنها اتباع کشورهای ثالث اند.

2 ماه واماندگی �
امیدِ ۳۵ ســاله، ۱۸ ســاله بود که افتاد توی سرش بزند به سفر. 
برود، ببیند و شاید برنگردد. اولین بار از اسلامشهر راهی گرجستان 
شــد و بعد »خارج« زیر زبانش مزه کرد. چندبار بعدش با پاســپورت 
خودش راهی ترکیه شد اما دیگر برای ورود به اروپا مجاز نبود. همین 
هم شد که افتاد دنبال کسی که او را قاچاقی ببرد به ایتالیا. آن کَس را 
پیدا کرد و رفت. روز »گیم« به ایتالیا  به او هم گفته نشده بود. ۱۵ روز 
تمام را در هتلی در استانبول خوابید تا به او بگویند بار و بندیل را جمع 
کند برای سفر به سرزمین موعود: »گوشی هایمان را گرفتند و دیگر 

خودمان بودیم و خودمان.« 
ارتفاع آب های آزاد هفت متر می شود. هفت متر آب می رود بالای 
سرت و دوباره می افتد روی پهنه دریا. جان آنها می ماند در دست یک 
قایقران و یک قایق فرسوده. قایقی که باید ۳۰ نفر را سوار کند اما سود 
۳۰ مسافر کجا و ۱۰۰ نفر کجا؟ می گویند رسید، رسید، نرسید هم 
به جهنم. اما امید به مقصد نرسید. خودش این ها را به »هم میهن« 
می گویــد؛ او را قبــل از اینکه وارد قایق شــوند به همراه همراهانش 
بازداشــت کردند. در یک تریلی: »۱۰ روز و شب را در مکانی نامعلوم 
بازداشــت بودم تا بالاخره بــه یک زندان منتقل شــدم. چون من با 
پاسپورت به ترکیه وارد شــده بودم، صدایم کردند تا برگه ای را امضاء 
کنــم و به ایران دیپورت شــوم. من قبول نکــردم و گفتم من به ایران 
برنمی گردم. گفتند اگر برنگردی دو سال تو را زندانی می کنیم و من 

هم گفتم نگه دارید.« 
آنجا بود که پلیس ها به او گفتند شانس آوردی و فیلمی نشانش 
دادند که کوســه، یکی از پناهجویان راهی ایتالیــا را تکه و پاره کرده 
بود و صخره ای، یک قایق کهنه با ۱۰۰ نفر مســافر را شکافته و دریا 
مســافرانش را بلعیده بود. امید این فیلم ها را دیده بود، اما ســفت و 
محکم گفته بود برنمی گردم ایران و همین شــد آغاز دو ماه در زندان 
ماندن و شــروع ســختی کشــیدن: »بعد از ۵۰ روز که زندانی بودم 
عــده ای ایرانی را به همان زندان منتقل کردند. مرتب ایرانی هایی را 
که می خواستند قاچاقی سفر کنند، به این زندان می آوردند. یکسری 
بودند که از ترکیه »گیم جت اســکی« می زدند. این جت اســکی ها 

می توانند طی ۲۰ دقیقه آدم را به یونان برسانند.« 
آنجا در زندان مهاجران، امید و همراهانش را اول به ســالن های 
ورزشــی زندان بردنــد. بردند پیش دیگــر ایرانی هــا و آفریقایی ها، 
عراقی ها، روس ها، تاجیکســتانی ها و بیشتر از همه پاکستانی ها. 
همه روی زمین می خوابیدند و همه شــان درگیر یک بیماری شــده 
بودند: خارشــتک؛ خارشتک بیماری شب بود. از پتو می آمد. پتو را 
که روی ســر می کشیدند، خارشــتک می آمد جایش را پهن می کرد 
روی بدن هــای از میهن گریختــه، در زندان کشــوری دیگر وامانده. 
آنقدر می خاراندند که فردا صبح، جای ناخن هایشان را می دیدند که 
روی پوست هایشان زخمی به جا گذاشته بود. زخمی که به گوشت 
می رســید و بعد عفونــت از راه می رســید: »بغل دســتی ام یک روز 
شــلوارش را زد بالا. یک روز صبح بود به محض بیدار شــدن، نگاهم 
افتاد به بدنی تکه پاره که انگار ۲۰ سال کراک کشیده بود. محکم زدم 

توی سرم و گفتم: یا ابوالفضل! نه پزشکی بود، نه معاینه ای. چند بار 
به نمایندگی ســازمان ملل این وضعیت را گزارش کردم ولی خبری 
نشد. فقط یک بار آمدند اسم هایمان را نوشتند و رفتند. دستشویی ها 
کثیف بــود، حمام ها آنقدر کوچک بودند که توی آن گیر می کردی. 
بــه جان خریده بودم که ۱۰ روز یک بار به حمام بروم اما آن کثافت را 
کمتر ببینم. بدنم عفونت کرده بود. طوری زندانی ها را نگه می دارند 

که دیگر به ترکیه بازنگردند.«
امید آنقدر ماند تا به اشــتباه او را برای بازگرداندن به ایران ســوار 
یک اتوبوس کردند: »آن شــب، همه ایرانی ها را برای دیپورت بردند. 
آن شــب من را هم به اشتباه ســوار اتوبوس کردند. ســوتی دادند؛ 
چون بدون امضاء من را ســوار اتوبــوس کرده بودند و من هم چیزی 
نگفتم. بعد از ۳۶ ســاعت رانندگی به مرز بازرگان رسیدیم. آن موقع 
بود که بعد از خواندن لیست دیدند من را اشتباه آورده اند. دیگر همان 
پلیس های خشن هم با من نرم شده بودند، می گفتند بیا امضاء کن 
و برو! می گفتم من دو ماه زندان خوابیدم که دیپورت نشوم. تا اینکه 
بالاخــره رضایت دادند که بدون زدن مهر دیپورت من را تحویل ایران 

دهند. دیپورت نشدم و به ایران برگشتم.« 
قاچاقبرها اگر گیر بیفتند فاتحه شــان خوانده اســت: »پلیس 
بین الملل در کل اروپا دنبال قاچاقبرها هستند. قاچاقبران گیم ترکیه 
بــه ایتالیا، با چندین نفر کار می کنند به نام مســافرجمع کن ها. هر 
کدام شان هرچقدر پناهجوی از میهن رمیده که ببینند، جمع شان 

می کنند در یک خانه و روز رفتن شان را هیچ کدام نمی دانند.«

»پلیس ها روی قاچاق دریایی قفلی می زنند« �
Ó چرا؟

چون قاچاقبرها خیانت می کنند و خیلی از افراد روی دریا، روی 
آب های آزاد،  گم می شــوند و سرآخر می میرند. اما به قاچاق زمینی 
کاری ندارند. من اگر همین الان یک گیم زمینی بزنم، می توانم از یک 
دیوار بلند هفت متری، یک طرف را نردبان بزنم و یک طرفش را طناب. 
نردبان را بالا مــی روی و از آن طرف می پری پایین. می روی آن طرف 
مــرز ترکیه. حالا یا یونان یا بلغارســتان. بعد باید پیــاده بروی داخل 
جنگل. اما اگر همان جا بگیرنت حسابی کتک می خوری و می برنت 
دوباره ترکیه. گوشی و همه چیزت را می گیرند. اما در این نوع قاچاق 

پلیس ترکیه زیاد کاری به قاچاقبرها ندارد، چون آدم ها نمی میرند.
Ó قاچاقبراناصلیدستگیرمیشوند؟

امکان ندارد بتوانند قاچاقبر اصلی را بگیرند، چون آنها نامرئی اند 
و نوچه هایشان مرئی. نامرئی را که نمی شود کتک زد، بازداشت کرد 
و به زندان انداخت. می ماند مرئی ها. »سلیمان« یکی از قاچاقبران 
اصلی ترکیه بود با چند کشــتی به نام خودش؛ کشتی یعنی قایق. 

قایق هایی که گیم دریایی می زنند و صاحب شان هیچ وقت خودش 
را به پناهجوها نشان نمی دهد، به نوچه ها هم. سلیمان هیچ وقت گیر 
نیفتاد اما نوچه هایشــان چرا؛ چندین بار. پناهجوها از این نوچه ها، 
فقط صراف را می شناسند. مثل من که فقط صراف را می شناختم. 
یکی از نوچه ها گفت پول را ببریم پیش صراف و بخوابانیم تا پول قفل 

شود.
Ó آنهاییکهراهبرکشتیاند،قاچاقچیاند؟

معمولًا نه؛ قاچاقبر یا کشتی را می دهد دست یکی از نوچه ها یا 
به یکی از مسافران و از او پول نمی گیرند و یادش می دهند که چگونه 
کشتی را براند و لوکیشن را می دهند و آن ۱۰ هزار یورویی را که از همه 
می گیرند، از او نمی گیرند. راننده لوکیشــن را دارد و حالا او می شود 
قاچاقبر. اگر پلیس بیاید سروقت کشتی، او را می گیرند و بلااستثنا 
می رونــد زندان. بعــد دادگاهی اش می کنند و به او حکم ســنگین 
می دهند. پلیس هیچ وقت دستش به قاچاقبر اصلی نمی رسد و این 
می شود که پناهجویان اگر در دریاها نمیرند، با اسم قاچاقچی روانه 

زندان می شوند. پناهجو، قربانی می شود.

همایون، حسن و مُهَند؛ قربانیان بی پولی �
»همایون« یکــی از این قربانی ها بود. جولای ۲۰۲۱ برای دیدن 
مهتاب دخترش روانه ترکیه شد و سه هفته آنجا ماند تا کسی را پیدا 
کند که از مرز ردش کند. پیدا کرد و حالا مهتاب شــده روایتگر قصه 
همایون، پــدرش به »هم میهن«: »پدرم و همراهانــش چهار روز در 
جنگلی در یونان پنهان شدند. نه آبی داشتند، نه غذایی و نه چادری 
برای ماندن. بعد از چهار روز، لیدر گروه می گوید از اینجا به بعد را باید 
با ماشین برویم. می گوید یکی از شما باید بشوید راننده این ماشین. 
لیدر به پدرم می گوید تو باید ماشین را برانی چون پول نداشت و پول 
قاچاقبر را نصفه داده بود. نقشه و جی پی اس را به او می دهند. ابتدا 
پــدرم قبول نمی کند اما لیدر می گوید، اتفاقی نمی افتد و بعد او که 

چاره ای نداشته قبول می کند.« 
همایون ثابت آرا می شود راننده ماشینی که هفت پناهجوی دیگر 
هم داشته: »بعد از حدود یک ساعت ونیم رانندگی، پلیس دنبال شان 
می افتد. آنها را می گیرند و به بازداشتگاهی در نزدیکی آتن می برند. 
زندانی بزرگ که ۵9 درصد جمعیتش پناهجو هستند. کسانی مثل 
پدر من که لیدرشان تنهایشان می گذارد و آنها گیر می افتند. کسانی 
که حکم هایی با میانگین ۴۴ ســال زندان می گیرند. تســالونیکی 
می برنــد. ولی بعد همه را آزاد می کنند، به غیــر از پدرم چون راننده 
بوده. دو هفته در بازداشتگاه بود و ما هیچ خبری از او نداشتیم. فکر 
می کردیم در راه غرق شده و مرده. بعد از آن دو هفته، تماسی گرفته 
شــد و به ما گفتند که پدرمان را برده اند کمپ. پدرم نمی خواسته ما 
بدانیــم که او را برده اند زندان اما بعد از آن دو هفته او را به زندان برده 
بودند. پدرم فکر می کرد آزاد می شــود اما بعد از شش ماه تازه به من 
گفت که در زندان است. قاچاقچی ها از پدرم سوءاستفاده کردند.«  
او می گویــد: »برایش وکیل گرفتیــم و کل تابســتان ۲۰۲۳ را ما در 
دادگاه های یونان گذراندیم تا اینکه در سپتامبر همان سال به او ۷۰ 
ســال زندان دادند، بعد این حکم ۲۵ ســال شد و بعد شد ۱۸ سال. 
آن هــم به دلیل اینکه پدرم ســرطان دارد و باید تحت درمان باشــد. 
امکانات زندان بسیار وحشتناک است و هر چندوقت یک بار یکی از 
هم بندی هایش می میرند. من از طریق سازمان ملل و اتحادیه اروپا 

پیگیری های زیادی کردم ولی هنوز اتفاق مثبتی نیفتاده.« 
یک مــاه پیش دادگاه تجدیدنظر همایون برگزار شــد و وکلای او 
امیدوارند که این حکم شکســته شــود، چــون از نظر حقوقی هیچ 
مدرکی علیه اش وجود ندارد. اگر حکم او همان ۱۸ سال بماند، باید 
همه آن را بگذراند و مهتاب دخترش می گوید، فکر نمی کند پدرش 

زنده بماند و این سال ها را ببیند. 
مُهَند، پسر ۱۵ ساله عراقی هم مثل همایون به قاچاق ۴۷۶ نفر 
متهم شــده و هنوز در زندان های یونان و در انتظار محاکمه اســت. 
گاردین به تازگی از او نوشته؛ او که یکی از صدها نفر ازجمله کودکان 
و افرادی است که با خانواده هایشان سفر می کنند و براساس قانون 
سختگیرانه مبارزه با قاچاق یونان که در سال ۲۰۱۴ با احکام حبس 
تا ۲۵ ســال اجرایی شد، دستگیر شده اند. در پرونده مهند، حسن، 
ماهیگیر مصری که با همان قایق سفر می کرد هم دستگیر و متهم 
شد که پس از موافقت با انجام برخی وظایف در کشتی برای کمک 
به پرداخت هزینه به قاچاقیان، اقدام به سودجویی کرده است. او در 
مارس ۲۰۲۳ به ۲۸۰ سال زندان محکوم شد. این درحالی است که 
حداکثر زمانی که زندانیان در یونان می توانند در زندان بگذرانند بین 
۲۰ تا ۲۵ ســال با گزینه هایی برای آزادی زودتر است. اتهامات او هم 
مانند مهند قاچاق برای سودجویی، به خطر انداختن جان مسافران و 

عضویت در یک سازمان جنایی است.

فعالان و وکلا ادعا 
می کنند افرادی که 
متهم به قاچاق اند 

از همان ابتدا مجرم 
شناخته و براساس 

شواهد ناچیز 
محکوم می شوند. 

دیمیتریس چولیس، 
وکیل پروژه حقوقی 

حقوق بشر در جزیره 
یونانی ساموس، 

می گوید که اکثر 
کسانی که متهم به 
قاچاق اند تا روزی 

که به دادگاه مراجعه 
می کنند، به حمایت 

قانونی دسترسی 
ندارند و وکیل 

عمومی تعیین شده 
فقط اندکی قبل از 

محاکمه پرونده آنها 
را ملاقات می کند

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
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